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  تعريف زبان

زبان . ي تفهيم و تفاهم است نوعان و ايجاد رابطه ترين نيازهاي او برقراري ارتباط با هم زبان نهادي اجتماعي است؛ انسان موجودي اجتماعي است و يكي از مهم      
  .شود ترين ابزار اين ارتباط محسوب مي مهم

  تعريف جمله

  .پذير باشد  يا چند گروه ساخته شده و به دو قسمت نهاد و گزاره بخششود كه از يك جمله به واحدي از زبان گفته مي
  نهاد، گزاره: هر جمله دو قسمت دارد

  

  
  
  .است» صاحب خبر«دهيم؛ يعني  ي آن خبري مي كلمه يا گروهي از كلمات است كه درباره :نهاد

  .شود ي نهاد داده مي خبري است كه درباره: گزاره
  .كند ي فعل است و همانند نهاد شخص فعل را معين مي شناسه، نشانه: ست كه هميشه با آن است ـهر فعل داراي يك شناسه ا

  .با نهاد مطابقت دارد) مفرد و جمع(= ي فعل، معمولاً در شمار   ـشناسه
  

  
  

. توليد كند و در واقع فعلي است ناگذـر ) خوش ساخت(ي دستوري  ها تنها به نهاد نيازمند است تا بتواند يك جمله فعل اين نوع جمله: هاي دو جزئي  جمله‐۱
  .هاي دو جزئي، نموداري مانند نمودار زير دارند جمله

  

 زبان فارسي
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اي است كه  مفعول، گروه اسمي. هم نياز دارد) مفعول(ها براي تشكيل جمله به جز نهاد به گروه اسمي  فعل اين نوع جمله: هاي سه جزئي با مفعول جمله‐۲
  .تواند بيايد د يا ميآي مي» را«پس از آن معمولاً 

  

  
  

براي تشكيل جمله علاوه بر نهاد به جزء ديگري نياز دارند كه ) گشت و گرديد (شد، بود، استهاي اسنادي هم چون   فعل:هاي سه جزئي با مسند جمله‐۳
  .ي ظاهري ندارد  است؛ يعني نشانهφي مسند  نشانه. شود مسند ناميده مي

  

  
  

. آيد اي مي ي ويژه شود و با حرف اضافه ها به جز نهاد به گروه ديگري نياز دارند كه متمم ناميده مي هاي اين نوع جمله  فعل:مهاي سه جزئي با متم هجمل‐۴
  .ناميم مي» متمم اختياري«يا » متمم قيدي«ها را  اين گونه متمم. ها نيازمند نيست اند يا فعل به آن ها قابل حذف البته برخي از متمم

  

  
  

هاي زير براي تشكيل جمله علاوه بر نهاد، دست كم به دو گروه ديگر  ـيعني گرـوه اسمـي     هاي جمله  فعل:مهاي چهار جزئي با مفعول و متـم  لهجم‐۵
  .مفعول و گروه اسمي متمم  ـنياز دارند

  

  
  

  :هاي فعل  ـفعل داراي پنج ويژگي است ويژگي
  وجه‐۵    وم و مجهولمعل‐۴    گذر‐۳    زمان‐۲    شخص‐۱

  :اند از دهد كه عبارت هاي خود، شش شخص را نشان مي ي شناسه هر فعل زبان فارسي به وسيله: شخص
  )ديگري(سوم شخص مفرد ‐۳    )شنونده(دوم شخص مفرد ‐۲    )گوينده(اول شخص مفرد ‐۱
  )ديگران(سوم شخص جمع ‐۶    )شنوندگان(دوم شخص جمع ‐۵    )گويندگان(اول شخص جمع ‐۴
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  .عل، ناگزير از داشتن شناسه استف
  .كند  تكواژي است كه شخص فعل را معين مي:شناسه

  

   
  

  هاي اسم ويژگي
    شمار‐۱
  
  
  

  شناس‐۲
  
  
  
  عام و خاص‐۳
  
  ساخت اسم‐۴
  
  
  
  

  دفتر، كتاب، گوسفند، زبان:  اسمي است كه فقط يك تكواژ داشته باشد:اسم ساده
  آب انبار، كتابخانه، آب دوغ خيار: شود كواژ آزاد تشكيل مي اسمي است كه از دو يا چند ت:اسم مركب
  هفته، دانش: ي اشتقاقي وجود دارد  اسمي است كه در ساختمان آن يك تكواژ آزاد و دست كم يك تكواژ وابسته:اسم مشتق

  دانشنامه: وند اشتقاقي داشته باشد اسمي است كه هم مركّب باشد و هم مشتق؛ يعني، دو يا چند تكواژ آزاد و يك يا چند :اسم مشتق  ـمركب
  .تواند وجود داشته باشد عنصر اصلي گروه اسمي است و به همراه آن يك يا چند وابسته نيز مي) اسم(=  هسته :ها هسته و وابسته

  .نامند مي» ي پسينها وابسته«آيند،  هايي را كه پس از اسم مي و وابسته» هاي پيشين وابسته«آيند،  هايي را كه پيش از هسته مي وابسته
  هاي پيشين در گروه اسمي انواع وابسته

  همان گل سرخ)ب  آموز زرنگ اين دانش)الف:  اين، آن، همين، همان، چنين، چنان:صفت اشاره‐۱
  چند كتاب خواندي؟)ب  كدام كتاب را خواندي؟)الف: چه، چند، كدام، چندمين: صفت پرسشي‐۲
  !چه سخني)ب      !عجب هوايي)الف: چه، عجب: صفت تعجبي‐۳
  .كه خود شامل اعداد اصلي و اعداد ترتيبي است: صفت شمارشي‐۴
  ترين ترين، بهترين، زرنگ  خوب:صفت عالي‐۵
  هر دانشجو، هيچ كتابي، فلان كتاب: هر، هيچ، همه، فلان، چند، مثال: صفت مبهم‐۶
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هاـي   ي گروه اسمي واقع شود و همانند اسم، نقش تواند هسته مين دليل، ميبه ه. شود اي است كه معمولاً جانشين گروه اسمي مي  ضمير واژه:تعريف ضمـير  
  .اليه و منادا را بپذيرد نهاد، مفعول، متمم، مضاف

  .شود اي است كه ضمير، جانشين آن مي مرجع ضمير گروه اسمي: مرجع ضمير
  يضمير پرسش‐۴ضمير اشاره ‐۳ضمير مشترك ‐۲ضمير شخصي ‐۱: اند از  عبارت:انواع ضمير

  پيوسته‐۲جدا ‐۱ :ضمير شخصي بر دو نوع است ×
  .كنيد در جدول زير، ضميرهاي شخصي جدا و پيوسته را مشاهده مي

  
  اشخاص  پيوسته  جدا

  جمع  مفرد  جمع  مفرد
   ــِمان   ــَم  ما  من  اول شخص
   ــِتان   ــَت  شما  تو  دوم شخص
   ــِشان   ــَش  ها ن آ/ ايشان   وي/ او   سوم شخص

  
  .هاي قيدي هستند ها نيازمند نباشد  ـگروه ها از جمله، جمله غير دستوري نشود  ـيعني فعل به آن هايي كه در صورت حذف آن  گروه:ديگروه قي ×
  .ترين راه شناخت گروه قيدي، امكان حذف آن از جمله است  ساده:نكته
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  كتبوا  ـيخرجون  ـاُقتلوا: مثل. ارد حرف اصلي د۳ فعلي است كه اولين صيغه ماضي آن فقط :ثلاثي مجرد
  كاتبوا  ـيتَخَرجون  ـتقاتلوا: مثل.  حرف اصلي حرف يا حروف زائدي داشته باشد۳ فعلي است كه اولين صيغه ماضي آن علاوه بر :ثلاثي مزيد

ها و وزن ماضي، مضارع، امر و مصدرشان  به اين باب. بريم د ميهاي ثلاثي مزي هاي ثلاثي مجرد را به باب براي به دست آوردن معاني جديد يا كلماتي جديد، فعل
  :توجه كنيد

  حرف زائد    مصدر    امر    مضارع    ماضي    باب  
       أ    إفعال    فعلأَ    يفعل    فعلَأَ    :إفعال  ‐۱

  إخراج    خرِجأَ    يخرِج    خرجأَ    ←خرج   
  .توان فهميد كه فعل مزيد است مي) يفعلُ(شود و فقط از روي وزن فعل  ه در مضارع اين حرف حذف ميحرف زائد اين باب همزه است ك: ۱نكته 
  .حركت همزه امر فقط در باب افعال، مفتوح است: ۲نكته 
  .را به باب افعال ببريد، ماضي، مضارع، امر و مصدر آن را بنويسيد» كرم«حروف : تمرين
  الفعل تكرار عين    تَفعيل    علْفَ    يفَعلُ    فَعلَ    :تَفعيل  ‐۲

  تَنزيل    نَزِّلْ    ينَزِّلُ    نَزَّلَ    ←نزل   
  .را به باب تفعيل ببريد، ماضي، مضارع، امر و مصدر آن را بنويسيد» علم«حروف اصلي : تمرين
  الف  )فعال (مفاعلة    فاعل    يفاعلُ    فاعلَ    :مفاعلة  ‐۳

  )دفاع (مدافعة    دافع    يدافع    دافَع    ←دفع   

  . ببريد، ماضي، مضارع، امر و مصدر آن را بنويسيدمفاعلةرا به باب » كتب«حروف اصلي : تمرين

  )يفعل  ـيفَعلُ  ـيفاعل. ( حركت ضمه داردمفاعلة باب إفعال، تفعيل و ۳حرف مضارعه فقط در : ۱نكته 

  . نيازي به همزه ندارد چون بعد از حذف حرف مضارعه اولين حرف، حركت داردمفاعلة تفعيل و  باب۲ امر :۲نكته 

  ت  ـتكرار عين    تَفَعل    تفعلْ    يتفعلُ    تَفَعلَ    :تفعل  ‐۴
  تَقَدس    تقدس    يتَقَدس    تقدس    ←قدس   
  . برده، ماضي، مضارع، امر و مصدر آن را بنويسيدرا به اين باب» خرج«حروف اصلي : تمرين
  ت  ـالف    تَفاعل    تفاعلْ    يتفاعلُ    تفاعلَ    :تفاعل  ‐۵

  تَظاهر    تظاهر    يتظاهر    تظاهر    ←ظهر   
  .را به اين باب برده، ماضي، مضارع، امر و مصدر آن را بنويسيد» جهل«حروف اصلي : تمرين
  )يتفعلُ  ـيتفاعلُ. ( باب، مفتوح است۲حركت عين الفعل مضارع فقط در اين  :۱نكته 
  . باب نيز، نيازي به همزه ندارد۲امر اين : ۲نكته 
  همزه  ـت    افتعال    افتَعلْ    يفْتَعلُ    افتَعل    :افتعال  ‐۶

  اكتشاف    اكتَشف    يكتشف    اكتشَف    ←كشف   
  .را به اين باب ببريد» جمع« حروف اصلي :تمرين
  همزه  ـن    انفعال    انفَعلْ    ينْفَعلُ    انفَعلَ    :انفعال  ‐۷

  انكسار    انكَسر    ينكسر    انكَسر    ←كسر   
  .را به باب انفعال ببريد» زجر«حروف اصلي : تمرين
  همزه  ـس  ـت    استفعال    ستفعلْا    يستفعلُ    استفعلَ    :استفعال  ‐۸

  استخراج    استخرِج    يستخرِج    استخْرج    ←خرج   
  .را به باب استفعال ببريد» غفر«حروف اصلي : تمرين

 عربي
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  .ها را مشخص كنيد هاي زير در چه بابي هستند؟ زمان آن  فعل: تمرين
  انقلَبنا‐۵   نتمارضُ‐۴    استرزِق‐۳    جاهدوا‐۲    شَرفتَ‐۱  
  تُعلن‐۱۰    أكرِم‐۹    تَعلَّمتُ‐۸    أنزلتم‐۷    اخترِعي‐۶  

  :جامد و مشتق
  رجل  ـجِدار: مثل) از فعلي گرفته نشده است( اسمي است كه ريشه فعلي ندارد :جامد
  مكتبةكاتب، مكتوب، : مثل) از فعل گرفته شده است( اسمي است كه ريشه فعلي دارد :مشتق

  :هاي مشتق نواع اسما
  كاتب  ـضارِب  ـناصر: مثل. شود ساخته مي» فاعل«هاي ثلاثي مجرد بر وزن  از فعل.  كه بر انجام دهنده كار دلالت دارد:اسم فاعل‐۱

  :و از ثلاثي مزيد
  .سازيم از مضارع مي‐۱   

  .گذاريم مي» م«ـبه جاي حرف مضارعه ‐۲  
   مكتَشف← يكتشف ←اكتَشَف . كنيم عين الفعل آن را مكسور مي‐۳   

  قَتَلَ  ـجاهد  ـتَعلَّم: هاي زير اسم فاعل بسازيد از فعل: تمرين
  .كند كه كار فاعل روي آن انجام شده است كه بر فرد يا شيئي دلالت مي: اسم مفعول‐۲

  مكتوب، مضروب، منصور: مثل. شود ساخته مي» مفعول«هاي ثلاثي مجرد بر وزن  از فعل
  :و از ثلاثي مزيد

  .سازيم از مضارع مي‐۱   
  .گذاريم مي» م«ـبه جاي حرف مضارعه ‐۲  

   مكتَشَف← يكتشف ←اكتَشَف . كنيم عين الفعل آن را مفتوح مي‐۳   
  رسلََقَتَلَ  ـاستَخْرج  ـأ: اسم مفعول بسازيدهاي زير   از فعل: تمرين

 ساـخته  مفْعلةهاي ثلاثي مجرد بر وزن مفْعل  ـمفْعل  ـ   كند و از فعل  اسمي است كه بر مكان يا زمان وقوع فعل دلالت مي:اسم مكان و اسم زمان‐۴ و ۳

  ةدرسممكتَب  ـمسجِد  ـ: مثل. شود مي

شرـيف  ـ  : مثل. شود هاي فَعيل  ـفَعل  ـفَعل  ـفَعلان ساخته مي    ه بر صفتي ثابت و پايدار در فرد يا شيء دلالت دارد و بر وزن اسمي است ك:مشبهة صفت‐۵

  كريم  ـفَرِح  ـخَشن  ـصَعب  ـسهل  ـعطشان  ـكَسلان
  فهامة  ـعلّامةرزّاق  ـستّار  ـ: آيد، مثل  ميفعالةفعال  ـهاي  كند و بر وزن  اسمي است كه بر افزوني و زيادي صفت در فرد دلالت مي:اسم مبالغه‐۶

. آيد فعل و براي مؤنث بر وزن فُعلي ميَتر بودن صفت در فردي نسبت به ديگري يا ديگران دلالت دارد و براي مذكر بر وزن أ  اسمي كه بر بيش:اسم تفضيل‐۷
  أعظم  ـعظمي: مثل

  : انواع مشتقات را تشخيص دهيد: تمرين
  .نذهب الي المسجِد عند مغرِب الشمس‐۱  
  .هذا الطالب أفضَلُ من ذلك‐۲  
  منفصل  ـمتصل: رود و دو نوع است  اسمي است كه براي جلوگيري از تكرار اسم خاص به كار مي:ضمير
  :رود دو نوع است ضمير منفصل كه جدا از كلمات ديگر به كار مي)الف

   ۱‐تا نَحن منفصل رفعي از هو  
  منفصل نصبي از إِياه تا إياهن و إياك تا إياكن و إياي و إيانا‐۲   
  :چسبد دو نوع است ضمير متصل كه به كلمات ديگر مي)ب
  ا  ـو  ـن  ـتَ  ـتما  ـتم  ـت  ـتما  ـتن  ـتُ  ـنا  ـي: شود شامل ها ديده مي متصل رفعي كه در صرف فعل‐۱   
   كن  ـي  ـنا كما ـ ـهـما  ـهـم  ـهـا  ـهـما  ـهـن  ـك  ـكما  ـكم  ـك ـه : متصل نصبي جري شامل‐۲   

  .  انواع ضمير را مشخص كنيد: تمرين
  . ـهم تلاميذ مؤدبون، يذهبون إلي مدرستهم

  . ـإياكم ننصر
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  خاص  ـعام: رود و دو نوع است  اسمي است كه براي ارتباط بين دو جمله به كار مي:اسم موصول
  جمع  مثني  مفرد              

  الّذين  ِاللّذان  الّذي  مذكر  .اي لفظي مخصوص دارد اسم موصول خاص كه براي هر صيغه)الف
  اللّاتي  ِاللّتان  الّتي  مؤنث            
  )كساني كه)  (كساني كه)   (كسي كه            (            
  .دهد مي» كه«هاي ال دار بيايد، معناي   اين نوع اسم موصول اگر بعد از اسم:نكته
  .»ما«و براي غيرعاقل » من«براي عاقل : رود ها به كار مي اسم موصول عام يا مشترك كه يك لفظ دارد و براي همه صيغه)ب

  . ـالجنود الذين يجاهدون، ينجحون:  انواع اسم موصول را مشخص نماييد: تمرين
  .الشدة ـأصدقاؤك من يعرفونك في وقت     

  .شوند ير حركت حرف آخرشان به دو دسته معرب و مبني تقسيم مي كلمات از نظر تغي:معرب و مبني
  :كند و عبارتند از هاي مختلف، تغيير مي  كلماتي هستند كه حركت حرف آخرشان در جمله:معرب)الف
     الطالب  ـالطالب  ـالطالبِ:ها اغلب اسم‐۱

  .الصف ـجلست في   .الصف  ـدخلت   .      صف ـهذا   
  . ـلم يكتب هذا الطالب الدرس.       ـهو يكتب  يكتب  ـيكتب  ـيكتب): هاي جمع مؤنث بجز صيغه(ع هاي مضار فعل‐۲
  : كلمات معرب يكي از اين حالات اعرابي را دارند­

  يكتب  ـالطالب:   مرفوع‐۱  
  يكتب  ـالطالب:   منصوب‐۲  
  الطالبِ:   مجرور‐۳  
  يكتب:   مجزوم‐۴  

  :كند و عبارتند از ند كه حركت حرف آخرشان هرگز تغيير نمي كلماتي هست:مبني)ب
  هاي استفهام هاي موصول  ـاسم مثل اسم اشاره  ـضماير  ـاسم: ها برخي اسم‐۱

  . ذلك ـسلَّمت علي   .ذلك ـرأيت   . طالبذلك ـ  
  كتب  ـاُكتب  ـيكتبن  ـتكتبن: هاي جمع مؤنث مضارع هاي ماضي و امر و صيغه فعل‐۲
   بِ ـ ـمن  ـلَـ:مه حروفه‐۳
  .هاي بناء هستند  كلمات مبني داراي يكي از اين حالت­

  هو  ـكتب  ـلَـ:  ـمبني بر فتح
  نحن  ـكتبوا  ـمنذُ:  ـمبني بر ضم
  أنت  ـبِـ:  ـمبني بر كسر
  الّذي  ـكتبت  ـإِلي:  ـمبني بر سكون

  :ص دهيدمعرب و مبني و حالات آن را در جمله زير تشخي: تمرين
ـهؤلاءِ التلميذاتُ يذهبن إلي مدرستهن   

  .شود و بعد از آن حتماً فاعل دارد و ممكن است مفعول هم داشته باشد اي است كه با فعل شروع مي  جمله:جمله فعليه
  )متعدي باشد به مفعول نياز دارد: لازم باشد نياز به مفعول ندارد و اگر فعل گذرا: اگر فعل ناگذر(

  :لانواع فاع
  .كتب الطالب الدرس :اسم ظاهر‐۱
  . كتبوا الدرسالطّلاب :ضمير بارز‐۲
  مستتر در كتب فاعل) هو. (الطالب كتب الدرس :ضمير مستتر‐۳

  .ها مرفوع هستند كه اگر فاعل از نوع ضمير باشد محلاً مرفوع است همه فاعل
  »علامت رفع  ــُيا  ــٌاست«



 

 ٨ 

  :انواع مفعول
  .الدرس الطالبةُب  تكت:اسم ظاهر‐۱

  .  المعلمكُن نصر:ضمير‐۲
  .ها منصوب هستند كه اگر از نوع ضمير باشد محلاً منصوب است همه مفعول
  . هر اسم مبني كه نقش بگيرد اعرابش محلي است:نكته

  .ر گويندو اسم مجرور بعدش جار و مجرو. . .) من  ـإلي  ـعلي  ـبِ ـ ـفي و ( به مجموعه حرف جر :جار و مجرور
خبرـ آن  . شود آيد و مطلبي راجع به آن گزارش داده مي مبتدا اسمي است كه ابتداي جمله مي. اي است كه از مبتدا و خبر تشكيل شده است   جمله: جمله اسميه 

  .شود مطلبي است كه راجع به مبتدا گفته مي
  . طالبأنتَ  . مؤدبالطالب     .آيد مبتدا به شكل اسم ظاهر يا ضمير مي

  ضمير   اسم ظاهر  .مبتدا مرفوع است و اگر ضميري مبتدا واقع شود محلاً مرفوع است

  :انواع خبر
  . ناجحونالتلاميذُ . كه يك كلمه خبر واقع شود: خبر مفرد‐۱

    خبر مفرد              

  .سة الي المدريذهبالتلميذُ . شود يك جمله خبر واقع مي: خبر جمله‐۲
      جمله فعليه خبر    

  .سةالمدر فيالتلميذُ . جار و مجرور خبر واقع شود: بر جار و مجرورخ‐۳
                        جار و مجرور خبر    

 .خبر مرفوع است و اگر از نوع جمله يا جار و مجرور باشد محلاً مرفوع است
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   جمله یب اجزايترت

  
  

  فاعل+ فعل كمكي يا كمكي + د تكرار قي + فعل اصلي+ مفعول + قيد حالت + قيد مكان + قيد زمان 
  

  
  .باشد ي نمير اجزا الزامير از  فاعل و فعل اصلی وجود سايب فوق، غيدر ترک: نکته
  .ب اسم و صفت و يا ضمير فاعلي باشديفاعل ممكن است اسم، ترک ×
  :مثال
  the student   /   the book    :ماس

  the beautiful woman   /   the good student  :اسم و صفت
  England   /   Mina    :اسم خاص
   I  /  you  /  she  /  he  /  it  /  we  /  they  :ضمير فاعلي

  
در صوـرت  . آيدا قبل از افعال اصلی مييو  ) to be") am, is, are, was, were"زان تکرار فعل بوده هميشه بعد از فعل يان کننده ميقيد تكرار ب ×

  .کار می روده ن فعل کمکی و فعل اصلی بيبد ين قيوجود فعل کمکی ا
  :مثل

sometimes  /  already  /  ever  /  never  /  often  /  usually  /  always 
She is never late. 
She usually eats lunch at restaurants. 
She can always answer the questions.  
 

  . م و صفت و يا ضمير مفعولي به کار رودب اسيک اسم، ترکيمفعول ممكن است به صورت  ×
  me  /  you  /  her  /  him  /  it  /  us  /  them  :ضماير مفعولي مانند

  :مثال يك جمله كامل بر اساس فرمول بالا 
He   spoke   English   clearly   in the classroom   yesterday. 

  فاعل      فعل          مفعول       قيد حالت               قيد مكان                  قيد زمان                                    
  

  ) معين(افعال كمكي 
براي سئوالي كردن جملاتي با اين افعال كمكي كافي . رودبعد از اين افعال هميشه شكل ساده فعل به كار مي. باشنداين افعال هر يك داراي معني خاصي مي ×

  .جا كنيم ها با فاعل جاباست فعل كمكي ر
Can she go? 

  .باشد ي م"can't" كنيم و شکل مخفف آن ي را اضافه م"not"براي منفي كردن اين جملات به فعل كمكي کلمه  ×
She cannot go.  

× have to, has to, had to  :  براي سئوالي يا منفي كردن اين افعال كمكي بايد از فعل كمكيdid ، does و doاده كنيم استف.  
She has to go to school.  
Dose she have to go to school? 
No, she doesn't. She doesn’t have to go to school. 

 زبان
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  فعل كمكي  معني  مثال

She can go to school. توانستن، ممكن بودن، اجازه داشتن  Can 
She could go to school.  گذشتهcan Could  
She must go to school. بايد، اجبار شديد  Must  
I have to go to school. 

She has to go to school. 
  بايد، اجبار شديد

   )mustمعادل ( 
Have to 
Has to  

I had to go to school.  گذشتهmust, have to, has to Had to  
I should go to school. بايد، اجبار خفيف  Should  
I may go to school. كن بودن، احتمال داشتن، اجازه داشتنمم  May  
I will go to school. زمان آينده  Will 

  
  It)پر كننده جاي فاعل :(  
 معني واقعي ندارد و فقط براي پر كردن جاي فاعل به كار "It"در اين جملات . رودكار ميه ب) to be") is-was" همراه با فعل "It"در بعضي از جملات  ×
 .…………………It is  :ور مثالطه ب. رودمي

  :موارد استفاده از اين ساختار به شرح زير است
 .It is a book                                  :اسم
 .It was an interesting book                             :صفت اسم و
   .It is dark. / It is hard                             :صفت
  .It is ten o’clock. / It is Monday. /It is Aban                    ):ساعت، روز، ماه، سال(زمان 
  my hometo here from(It is one kilometer . / It is near .(              :مسافت
  .It is hot. / It was raining. / It is windy                       :وضع هوا

  ?It is Bahman.                                            -Who is it-        :ا در زدنياسم افراد در مکالمات تلفنی 
-Who is it on the phone?       -It's Reza. 

  .رود يبه کار م) to+ شکل ساده فعل (ن صورت بعد از صفت فعل به شکل مصدر يدر ا): ف کاریيتوص(نسبت دادن صفت به فعل 
. coconutsto pick hardIt is  

 
  مقايسه صفات 

ا قبل از اسم به يو ) to beمانند فعل (دهيم كه هميشه بعد از افعال ربطي ي صفت را به صورت مطلق به يك شخص يا شيء نسبت ميگاه: صفت مطلق ‐۱
  .رود يکار م

 .fatShe is  
.beautifulTheses flowers are   

. man is his fatherllatThe   
  

  .ك اندازه داراي آن صفت هستند مقايسه بين دو نفر يا دو چيز كه هر دو به ي: صفت برابری‐۲
  .رود يكار مه  صفت ب"as…as"  بين"to be"  بعد از فعل ربطي‐
  

  مورد اول + as + be صفت as+ مورد دوم 
  

My friend is 13 years old. My sister is 13 years old. My friend is as old as my sister. 
 

  .ه يكي بر ديگري برتري داردباشد ك يمقايسه بين دو مورد م:  صفت برتر‐۳
  .كنيم را اضافه مي"than"ه كنيم و سپس کلم ي اضافه م"er" اگر صفت يك يا دو سيلابي باشد به صفت پسوند)الف
  

  مورد اول + be+  صفت er than+ مورد دوم 
  

My brother is older than my sister. 
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  .آوريم ميthan و بعد از آن moreايسه برتري داشته باشيم قبل از صفت اگر صفت بيش از دو سيلاب داشته باشد و بخواهيم مق)ب
  

  مورد اول + more+  be +صفت +  than+ مورد دوم 
  

My mother is more beautiful than my sister. 
 
  .باشد مقايسه بين يك نفر يا يك چيز با چند نفر يا چند چيز مي: صفت برترين‐۴
  .آوريم مي"the"كنيم و قبل از آن  را اضافه مي"est"پسوند  لابي باشد به صفتاگر صفت يك يا دو سي)الف
  

  مورد اول + the+  be + صفت est + )ساير موارد(
  

My sister is the tallest (in my family / of all  / girl in the class).  
 

  .يدآ مي"the most"اگر صفت بيش از دو سيلاب داشته باشد قبل از آن)ب
  

  مورد اول + the most+  be +صفت  + )ساير موارد(
  

My mother is the most beautiful. 
 

  .كنند از اين قواعد پيروي نميmuch , many , bad , goodبعضی صفات مثل  : نكته 
  مطلق  برتري  برترين

the best 
the worst 
the most 
the most  

better 
worse 
more 
more 

good  
bad 

many 
much 

 
Tag questionپرسش كوتاه   

  .ميکن يم، بلافاصله از پرسش کوتاه استفاده ميم پرسشی را مطرح کنيای که گفته شده بخواه چه در مورد جمله چنان
  :ر توجه کرديد به نکات زيدر ساخت پرسش کوتاه با

  .رود يفاعلی به کار مر يابتدا فعل کمکی و بعد فاعل به صورت ضم " ,"در آخر جمله بعد از کاما  §     
 .باشدخبري مثبت باشد، پرسش كوتاه منفي و اگر جمله منفي باشد، پرسش كوتاه مثبت مي اگر جمله §     
 .رود يکار مه شه شکل مخفف فعل کمکی منفی بيدر صورت منفی بودن پرسش کوتاه، هم §     

He is a good student, isn’t he? 
Reza can help me, can’t he? 
The students came late, didn’t they? 
I shouldn’t go there, should I?  

  

  جملات معلوم و مجهول 
  . باشد ير ميب اجزای جمله معلوم به صورت زيترت. ا فاعل آن مشخص باشديکه کننده کار  ای است جمله) active(جمله معلوم  ×
  

  علاف+     فعل     +     ول     فعم
  
ا اصلاـً  ي ـشتری برخوردار استـ و  يت بيدر جمله مجهول مفعول از اهم. ا فاعل آن مشخص نباشديای است که کننده کار   جمله) passive(ل  جمله مجهو  ×

  : ر استيب جمله مجهول به شکل زيترک. شود ين جمله با مفعول شروع ميفاعل ناشناس است، بنابرا
  

  مفعول + p.p. + be) قسمت سوم فعل +) (byفاعل (
  

The car was washed yesterday. 



 

 ١٢ 

  :باشد يهاي مختلف م جدول زير شامل تغيير افعال از معلوم به مجهول در زمان
  

  زمان  معلوم  مجهول  مثال معلوم  مثال مجهول

The car is washed.  
The cars are washed.  

I wash the car. 
He washes the cars.  

am                     
is        washed 

are                      
wash 

washes حال ساده  

The car was washed. 
The cars were washed.  He washed the car.  

                         was 
   washed   

were                    
washed  گذشته ساده  

The car will be washed.  I will wash the car.  will be washed  will wash  آينده ساده  

  
  )  ماضي نقلي( حال كامل 

  .آن تاکنون باقي مانده است ان کننده عملي است كه در گذشته شروع شده و در زمان حال كامل شده باشد و يا در زمان گذشته انجام شده ولی اثرين زمان بيا ×
  

 )قسمت سوم فعل (  .p.p  فعل کمکی  فاعل
I / You / We / They have 

He / She / It has 
studied.  

 
I have eaten my lunch. 
She has eaten her lunch. 

  .كندكنيم و قسمت سوم فعل تغييري نمي  استفاده ميhas يا haveن زمان نيز از فعل كمكي ي براي سئوالي كردن يا منفي كردن ا
I haven’t eaten my lunch. 
Have you eaten your lunch? 

آيد  مثل ساعت، روز، ماه، سال و يا يك جمله زمان گذشته ميمقطعي از زمان"since" بعد از . باشد يم"for"  يا "since"ن زمان يعرف ادهای زمان مياز ق
  . رود ي به کار ما مدت زمانيطول ز ين"for" و بعد از 

حال ساده و عبارت بعد از آن ماضي نقلي  "because"ز در اين صورت عبارت قبل ا. رود به كار مي"because"گاهي ماضي نقلي در جمله مركب همراه 
  . باشدمي

Ali is tired because he has worked hard.    
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  نكات درس اول 
  .هاست ها به استوارترين راه قرآن راهنماي انسان ‐۱
  .ي زندگي انسان است ترين دوره دوره جواني و نوجواني مهم ‐۲
  .آميزد و در قيامت نگهبان او خواهد بود ني كه قرآن بخواند قرآن با گوشت و خون او در ميهر جوا): ع( امام صادق ‐۳
  .هاي باتقوا است گر انسان قرآن هدايت ‐۴
  .انديشند در آيات قرآن مي) اولوالالباب(خردمندان  ‐۵
  .هدف خداوند از ارسال پيامبران تزكيه و تعليم است ‐۶
  . تفكر عميق است تا بتوان تفسير آيات را فهميدفهم مفهوم آيات قرآن، نيازمند ‐۷
  . تواند با تفكّر و تدبر حقايق آيات را بفهمد است و انسان با عقل مي» عقل«ابزار انديشيدن  ‐۸
  . است و به سوالات مردم پاسخ داده است) ص(اولين و برترين معلم قرآن، پيامبر اكرم  ‐۹
  مثل وضو داشتن  ـساكت بودن در هنگام قرائت قرآن  ـقرائت هر روز آيات قرآن . ز كارها لازم استدر هنگام خواندن قرآن، رعايت بعضي ا ‐۱۰

  نكات درس دوم
  ))ع(مانند حضرت ابراهيم  (.هاي بزرگ زندگي است دوره نوجواني آغاز انتخاب ‐۱
  .براي رسيدن به انتخاب صحيح بايد دو گام را طي كند ‐۲
  . كنند ها احساس لذت مي  دارند و از رسيدن به آنها كمالات را دوست انسان: اول
  )ي نهايت طلب روحيه (.تر از ساير موجودات هستند تر و گسترده ها داراي استعدادهاي متنوع انسان: دوم
برخلاف (شود  رسد متوقف ميو هم وقتي به سرحدي از كمال ب) ها است تر از استعدادهاي انسان تعدادش كم(استعدادهاي گياهان و حيوانات هم محدود است  ‐۳

  ).شود انسان كه نه محدود است و نه متوقف مي
  نكات درس سوم

  .ها را برگزيند و راه رسيدن به سعادت را بپيمايد تواند خوبي انسان چون قدرت انتخاب دارد مي ‐۱
  .هاي آنان نيز مختلف است هاي افراد، مختلف است، هدف و دلبستگي چون بينش ‐۲
  .رسند رگ مقاصد بزرگ دارند و زود به پايان نميهاي بز آدم ‐۳
  . ها را در اختيار ما قرار داده است هاي صحيح، به ملاك و معيار نيازمنديم و خداوند در قرآن اين ملاك براي انتخاب كردن هدف ‐۴
هاي فرعي براي ما به جاي  ديگر اشتباه نگيريم و هدف كهاي اصلي و فرعي را به جاي ي ها در زندگي مهم هستند اما بايد هدف ي هدف  بايد بدانيم كه همه    ‐۵

  .هاي اصلي قرار نگيرند هدف
  . دهيم ولي در آخرت با سرافكندگي و خواري به جهنم خواهد افتاد هر كس خواهان دنيا باشد به او مي ‐۶
  .چه در نزد خداست، پايدارتر و بهتر است شود ولي آن كالاي زندگي دنيا به افراد داده مي ‐۷
  )اثبات اختيار انسان (.گزار باشيد خواه ناسپاسي كنيد ما راه راست را به شما نشان داديم خواه سپاس ‐۸

  نكات درس چهارم
  . گيرد كنند كه همه استعدادهاي متنوع انسان را در بر مي هايي را انتخاب مي زنند و هدف هاي زيرك با يك تير چند نشان مي انسان ‐۱
» اسوه«و » الگو«هاست به عنوان  ييابها و زي چون هدفشان تقرب به خداوند بوده است و او سرچشمه همه خوبي) ع(و امامان ) ص(مبر اكرم افرادي مانند پيا ‐۲

  . اند براي ديگران معرفي شده
ها خداوند است پس مقصود و محبوب  ييابند و چون سرچشمه همه خوب ها هستند و تا به آن نرسند، آرامش نمي همه افراد خواهان رسيدن به سرچشمه خوبي ‐۳

  . هاي موقتي و داراي افول را دوست ندارم من هدف: فرمايد مي) ع( است و به همين خاطر حضرت ابراهيم» ذات مقدس خداوند«ها  نهايي همه انسان
  . طلبد و اين مقام، سهم بلندهمتان كوشاست رسيدن به مقام قرب الهي، همت و اراده محكم مي ‐۴
  .است) رضوان الهي(» خشنودي خداوند«شوند ولي بالاترين نعمت بهشت  هاي خداوند برخوردار مي اد نيكوكار در بهشت از نعمتافر ‐۵

 دين و زندگي



 

 ١٤ 

  نكات درس پنجم
  )ما عرفناك حق معرِفتك (.، توانايي شناخت كامل خداوند را ندارد»خرد محدود«انسان به علت داشتن  ‐۱
  . . .)ها  ـرويش زمين  ـزوجيت موجودات  ـشب و روز  ـخورشيد و ماه  ميوه (.دهنده قدرت پروردگار است ت عالم، نشاننگاه و دقت در موجودا ‐۲
  .خوانم هاي نيكويت كه در قرآن آمده مي خدايا لطف و رحمت تو جهان را در برگرفته و من تو را با نام ‐۳
  همتايي  تو نامحدود، به همين خاطر هيچ چيز مانند تو نيست و تو يكتا و بياند و تو جاويدان و همه محدودند و  خدايا همه فاني ‐۴
  . است و تمثيلي است براي هلال ماهبه معناي شاخه خشكيده خرما» عرجون قديم« ‐۵

  نكات درس ششم
 وجود خداوند به معناي كامل نبودن و محتاج چون خداوند داراي وجود كاملي است، بنابراين همه صفات خوب و نيكو را دارد و پذيرفتن هر نقص و عيبي در    ‐۱

  . بودن خداوند است
  . نياز داشتن از صفات مخلوقات است و خداوند از نياز و احتياج، منزّه و مبرا است ‐۲
  ) قدرت  ـعلم  ـرحمت. (شود گيرد، خداوند آن را دارد و صفات ثبوتيه ناميده مي هر صفتي كه از كمال سرچشمه مي ‐۳
  )جهل  ـعجز  ـفقر (.شود گيرد، در خداوند راه ندارد و صفات سلبيه ناميده مي  كه از نقص سرچشمه ميهر صفتي ‐۴
  .شود كه همواره صفات ثبوتي بيان مي» الحمدللّه«به معني ستايش كردن است مانند » حمد« ‐۵
  .داريم  مي اره خدا را از صفات سلبيه پاك و منزهكه همو» سبحان االله«مانند . به معني پاك دانستن و منزه داشتن خدا است» تسبيح« ‐۶

  نكات درس هفتم
  دهند؟ دهند و كارهاي خوب را انجام نمي دانند ولي باز هم كارهاي بد را انجام مي چرا بعضي افراد كارهاي بد و خوب را مي ‐۱

شناساـند و ايماـن محرـك     علم مانند چراغ است كه راه را مي (.سدي ايمان بر شود كه آن شناخت به مرحله وقتي شناخت منجر به عمل مي     : در جواب بايد گفت   
  ).انسان به سمت عمل است

  . شوند ديگر جدا نمي ايمان و عمل دو برادر هستند كه هميشه با هم هستند و از يك): ع(امام علي  ‐۲
  جايگاه علم، عقل است و جايگاه ايمان، قلب است ‐۳
  . انگيزد يا تنفّر از چيزي مربوط به قلب ماست و وقتي قلب به حقيقتي معتقد شد، همت انسان را به سوي آن بر ميقلب، كانون وجود آدمي است و محبت  ‐۴
  . دارد ايمان همان باور قلبي همراه با حب و دوستي به حق است كه انسان را به سوي عمل وا مي ‐۵
آراسته ) تفكر  ـياد خدا  ـعبادت  (هايي  دور شد، و به زيبايي) تكبر  ـغفلت  ـقساوت قلب  (ها  شود كه از زشتي قلب در صورتي براي پذيرش حقيقت آماده مي ‐۶
  . باشد
  .ايمان باعث عمل صالح  است ولي عمل صالح نيز در تقويت ايمان، مؤثر است ‐۷
  . كه چه كسي در اين حرم حضور داردترين حرم عالم هستي، قلب انسان است و انسان بايد دقت كند مقدس ‐۸

  كات درس هشتمن
  . ترند كودك در ابتداي تولد داراي قلبي پاك و بدون گناه است ولي به تدريج ممكن است آلوده شود و به همين خاطر كودكان و نوجوانان به ملكوت نزديك ‐۱
حالا از جواني !  گويد اي جوان زند و مي  را گول ميزيرا شيطان جوان) مبارزه با نفس(در جواني شروع كنيد به جهاد اكبر : در توصيه به جوانان) ره(امام خميني  ‐۲

   .ي شيطان است براي گمراهي جوانان خودت استفاده كن در پيري هم توبه كن كه اين طرح، حيله
هاي   ـتوجه به نعمت) گانه نمازهاي پنج(به ياد خدا دائم ي هستي  ـتوجه  تفكر پيرامون آيات خدا در گستره: از هاي رسيدن به ايمان و تقويت آن عبارتند راه ‐۳

  ها و دوري از گناه  خداوند  ـانجام نيكي
اي جامعه ايماني شود آن جامعه نيز به حيات جديدي دست پيدا  شود و اگر جامعه اگر جوانه ايمان در قلب كسي پديدار شود زندگي او دچار تحولي شگرف مي ‐۴
  . كند مي

  نكات درس نهم
  .باشد مي) اختيار(هنگ به سوي هدف است و باعث ظهور گوهر انسانيت عزم به معني اراده، قصد و آ ‐۱
  . طلبد ها بستگي دارد، كار بزرگ، عزم بزرگ مي ها به درجات عزم آن تفاوت درجات انسان ‐۲
  . ماند كسي كه راه سعادت را پيدا كرد، در آن راه ثابت قدم و استوار باقي مي ‐۳
  .عت از او راه سعادت و خوشبختي ما استرضايت خدا در سعادت ما است و اطا ‐۴
  . ايم ميزان دينداري ما به ميزان وفاداري ما به عهد و پيمان است كه با خدا بسته ‐۵



 

 ١٥ 

  :گيرد  مرحله انجام مي۳با خدا در عهد و ميثاق انسان  ‐۶
  ) اصلاح تدريجي افكار و اعمال(قدم گذاشتن در راه خدا  )الف
  ) وزانهتجديد ميثاق ر(تجديد عهد  )ب
  )تقويت صفات پسنديده(تكميل عهد  )ج
  .را در نظر داشته باشيم) واجب  ـحرام  ـمستحب  ـمكروه  ـمباح(گانه  هرگاه خواستيم كاري انجام بدهيم بايد احكام پنج ‐۷

  نكات درس دهم
  :عوامل تقويت عزم شامل موارد زير است

  . ست كار خيري انجام دهد بايد در عمل به آن تسريع كندكسي خوا هر) : ع(امام صادق : تسريع در انجام عمل )الف
  . شود توجه به حضور در پيشگاه خداوند  ـتوجه به حضور فرشتگان مانع نقض عهد و پيمان مي )ب
يعني بي توجه بودن و (از غفلت كند و او را  توجه به عواقب تلخ شكستن پيمان، انسان را در عزم خود استوارتر مي: توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در تصميم )ج

  . دارد باز مي) سست شدن نسبت به هدف
  .كند تر به موفقيت دست پيدا مي انسان راحت: داشتن دوست همفكر و همراه )د
  . ي فرد باشدي با توانا بايد دقت شود تصميمات متناسب: رعايت اصل اعتدال )هـ

  . در امور دين و عبادات به ملايمات رفتار كن و كاري نكن كه نفس تو از عبادت متنفر شود! يا علي): ع(به امير مؤمنان ) ص(رسول گرامي اسلام 
  .تدريجي عمل كردن سبب تداوم آن است: رعايت اصل تدريج و تداوم )ز

  .هاست هر چند كه اندك باشد ترين آن ترين كارها نزد خداوند با دوام محبوب): ص(پيامبر اسلام 

  نكات درس يازدهم
  . بت به معناي زير نظر گرفتن و دقت كردن است و هر عهد و پيماني نيازمند مراقبت استمراق ‐۱
  :ابعاد مراقبت عبارتست از ‐۲
  ) همه اجزاي آن را انجام دهيم(مراقبت از اصل عمل : الف
  ) به بهترين وجه انجام دادن هر كار(مراقبت از كيفيت انجام عمل : ب
  .و تأثير يك عمل وابسته به قصد و نيت انسان است) ترين جنبه هر عملي است كه بايد در عمل اخلاص داشته باشيم مهم(مراقبت از نيت و انگيزه عمل : ج
  .كنند آفت يك عمل، ترك اخلاص در آن است و بوسيله آن اعمال صعود مي): ع(امام علي  ‐۳
  .  غفلت و نفسش را از شهوت و عقل خود را از جهل مصون نگه دارد، در زمره بيداران استكسي كه قلب خود را از): ع(امام صادق  ‐۴
  . محاسبه يعني ارزيابي ميزان موفقيت، كه اين مرحله بعداز مراقبت است ‐۵
  . در محاسبه انسان نبايد به خود و اشتباهاتش آسان بگيرد بلكه بايد از خطاي ديگران بگذرد ‐۶
  . برسندكه به حساب شما به حساب خود برسيد قبل از اين): ص(م رسول گرامي اسلا ‐۷
  . كسي كه هر روز كارهاي خود را محاسبه نكند، از ما نيست): ع(امام كاظم ‐۸
  . ندگزاري ك بهترين زمان محاسبه در پايان هر روز و قبل از خواب است و اگر كوتاهي كرده، استغفار نمايد و اگر موفق بوده خداوند را سپاس ‐۹

  نكات درس دوازدهم
  . عمل صالح يعني عملي كه داراي صلاحيت و شايستگي رساندن انسان به سعادت را دارد ‐۱
گيري مناسب در هر امري نيازمند  كه تصميم كند و نتيجه آن كند، جايگاه هر عملي را معين مي ريزي داشتن در زندگي، اهداف اصلي را از فرعي جدا مي برنامه ‐۲

  .ترين استفاده را ببريم  تنظيم برنامه است تا از فرصت عمر بيشكارداني و
  . استحكام زندگي با داشتن يك نقشه دقيق ميسر است و اساس آن نيز تدبر است): ع(امام علي  ‐۳
  .ها درس بگيرد د از آنيابيم كه همه موجودات عالم داراي برنامه دقيق هستند و زمان هرز رفته ندارند و انسان هم باي با كمي دقت در مي ‐۴
  )براي عبادت  ـبراي اهل خانه  ـبراي رسيدگي به كارهاي خود(كرد    قسمت مي۳اوقات خود را به ) ص(پيامبر اكرم ): ع(امام حسين  ‐۵
  . تنظيم كنيمتوانيم با توجه به راهنمايي آنان، بهترين برنامه را براي زندگي خود ي ما هستند و ما مي پيامبر و ائمه الگو و اسوه ‐۶
خواهم كه با پرهيزگاري و  مردم نيازمند امامي هستند كه از او پيروي كنند از نور دانش او روشني گيرند و من از شما مي: به يكي از فرماندارانش) ع(امام علي  ‐۷

  .درستكاري مرا ياري كنيد
  . وند متعال صورت بگيردبايد بدانيم هنگامي، اعمال انسان داراي ارزش است كه به قصد رضايت خدا ‐۸



 

 ١٦ 

  نكات درس سيزدهم
  .كند ياد خدا نشانه عشق و محبت ما به خدا است و آن را تقويت مي ‐۱
  .گردد  است و تكرار آن باعث تقويت دوستي و استحكام آن مي» نماز«نمونه كامل ياد خداوند  ‐۲
  »حمد«كنيم و هم  مي» بيحتس«گزاري است و ما در نماز هم خداوند را  نماز زيباترين شكل سپاس ‐۳
  . . .)مثلاً پاك باشد  ـغصبي نباشد و (براي خواندن نماز بايد بدن و لباس و مكان نمازگزار داراي شرايطي باشد  ‐۴
  ).اردكه هر كدام شرايط خاصي د(ها عبارتنداز خون  ـمردار  ـمدفوع و ادرار انسان  ـسگ  ـخوك  ـشراب   چيز است كه بعضي از آن۱۱نجاسات  ‐۵
و در بعضي مواقع غسل كردن كه به ) ها از آرنج تا نوك انگشتان  ـمسح سر و دو پا  نيت  ـشستن صورت  ـشستن دست (براي خواندن نماز بايد وضو گرفت  ‐۶

  .شود دو طريق ارتماسي و ترتيبي انجام مي
  .ز بايد وضو گرفتبراي دست زدن به خط قرآن كريم و اسامي خداوند و نام پيامبران و امامان، ني ‐۷

  نكات درس چهاردهم
  . هاست داشتن دوست براي هركس يك نياز اساسي است و آدم بي دوست فقيرترين آدم ‐۱
  .تر از او كسي است كه دوستاني را هم كه دارد از دست بدهد ناتوان) ع(عاجزترين مردم كسي است كه نتواند با ديگران دوست شود و به قول امام علي  ‐۲
  .بدانم و از او سپاسگزاري كنم» هديه«هايم را توسط دوست،  شانه رشد فكري است كه يادآوري عيباين ن ‐۳
  . هاي مرا به من هديه بدهد بهترين برادران من كسي است كه عيب) ع(امام صادق  ‐۴
ند باشد  ـخيانت نكند  ـسخن چين نباشد  ـموـرد     خردم» ياد خدا را در دل زنده كند و ما را به سوي آرزوهاي كوچك نكشاند«دوست واقعي كسي است كه  ‐۵

  .خشم خدا نباشد  ـستمكار نباشد
  . شود اعتماد كرد كه اهل گناه، شرارت و دروغ نباشد به دوستي مي ‐۶
  . تبنابراين بايد بدانيم كه دوست در عمل و رفتار ما بسيار مؤثر اس. ين دوست و رفيق خود استيآدمي بر آ) ص(رسول گرامي اسلام  ‐۷
  .كنند و منتظر يك بار خطاي ما هستند طلب مي دشمن انسان، مخصوصاً شيطان، گوهر ناب جواني ‐۸
  . گاه خطا نكنيم ولي اگر خدايي نكرده از ما خطايي سر زد بايد بدانيم كه راه توبه باز است بايد سعي كنيم كه هيچ ‐۹

  نكات درس پانزدهم
ترين  بها و ظريف، شكننده است و با كوچك بها و ارزشمند است و همچنين چيز گران  است، زيرا دوست خوب، گرانتر حفظ دوستي از پيدا كردن دوست مشكل ‐۱

  .شكند غفلت مي
  : از وظايف دوست عبارتند ‐۲

  احترام به دوست  )الف

  ) .برد  حق برادرت را ضايع نكن زيرا رابطه دوستي را از بين مي:)ع(امام علي (رعايت حقوق متقابل  )ب

  . توقع بجا و منصفانه داشتن )ج

  ).كنند ديگر را در هنگام شستن، پاك مي دو دوست خوب مانند دو دست هستند كه يك): ص(پيامبر اكرم (خيرخواهي و نصيحت  )د

  ) به دوست اعتماد كن ولي همه اسرارت را به او نگو:)ع(امام علي (روي در دوستي   ميانه)هـ

  نكات درس شانزدهم
  .شوند برند و در نتيجه دچار يأس و نااميدي مي سر ميه افراد هميشه در رؤيا و خيالات خود ببعضي از  ‐۱
  .كند رساند و كام او را شيرين مي هاي بلند مي تحرك، جنب و جوش داشتن، انسان را به هدف ‐۲
  . هاي الهي را به دست آورد ا، نعمته ملتي كه دنبال سربلندي است بايد به دنبال عمران و آبادي بوده و با تن دادن به سختي ‐۳
و آنان از بيكاري تنبلي و سربار ديگران . كار كردن از ديدگاه اسلام و پيشوايان دين، بسيار با ارزش معرفي شده است و روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد ‐۴

  .بودن به شدت بيزار و متنفر بودند
يعني ملعون است ) ملعون من اَلْقي كَلَّه علي الناس(يا در جاي ديگر فرمود » از چشم من افتاد«: كار بود فرمود درمورد كسي كه بي   ) ص(رسول گرامي اسلام     ‐۵

  . كسي كه زحمت خود را بر دوش ديگران بياندازد
  .خواهد بود» فقر«ها  اگر تنبلي با ناتواني عقد زوجيت ببندند، فرزند آن): ع(امام علي  ‐۶



 

 ١٧ 

  

  
  
  
  
  

  ها مجموعه
  .مجموعه اعدادي است كه عضو انتهاي آن معلوم نيست) نامتناهي(پايان   مجموعه بي:يفتعر

  .مجموعه اعدادي است كه عضو انتهاي آن معلوم است) متناهي(مجموعه باپايان 
  )N(مجموعه اعداد طبيعي ‐۱    
  )W(مجموعه اعداد حسابي ‐۲    
  )Z(مجموعه اعداد صحيح نسبي ‐۳    

  )Q(مجموعه اعداد گويا ‐۴         انواع مجموعه

  )cQ(مجموعه اعداد گنگ ‐۵    
  )R(مجموعه اعداد حقيقي ‐۶    

  .پايان است اي است كه ابتداي آن عدد يك است ولي انتهاي آن معلوم نيست و مجموعه بي مجموعه :مجموعه اعداد طبيعي‐۱
,...},,,{N 4321=  

  .اي است كه شروع آن صفر است ولي پايان آن معلوم نيست  مجموعه:مجموعه اعداد حسابي‐۲
,...},,{W 210=  

  .اي است كه شامل صفر، اعداد مثبت و اعداد منفي است مجموعه): اعداد صحيح(مجموعه اعداد صحيح نسبي ‐۳
,...},,,,{Z 43210 ±±±±=  

b بر هم تقسيم كنيم كسر  راa و b اگر هر دو عدد صحيح مانند ):كسري(مجموعه اعداد گويا ‐۴
a 0 با شرط آن كه≠bي  شود كه مجموعه  حاصل مي

  .دهيم  نمايش ميQگويند و با نماد  ي اعداد گويا مي اين اعداد را مجموعه

}b,Zb,a|b
a{Q 0≠∈=  

  .دهيم  نمايش ميcQشود و با  د مجموعه اعداد گنگ ناميده ميهر عددي كه كسري نباش): راديكالي، اصم(مجموعه اعداد گنگ ‐۵

73,  
شود اين  ي اعداد حقيقي حاصل مي  هرگاه مجموعه اعداد گويا و مجموعه اعداد گنگ را در يك مجموعه با هم بنويسيم مجموعه   :مجموعه اعداد حقيقي  ‐۶

  .دهند  مي نشانRمجموعه را با حرف 

BAنويسيم   باشد و ميB در A هرگاه هر عضو ،گويند  ميB را زير مجموعه Aمجموعه : زير مجموعه   . استn2 و فرمول تعداد زير مجموعه ⊇
  )n= تعداد اعضاء (

  . است⊃علامت زير مجموعه 
  . است⊅دن علامت زير مجموعه نبو

c,b,a{A{ :مثال   .هاي آن را بنويسيد  تمام زير مجموعه=

}c,b,a{A{}A}c,b{A}c,a{A}b,a{A
}c{A}b{A}a{A

=φ====

====

87654

321
3 82  

  .اي است كه هيچ عضوي ندارد و زير مجموعه هر مجموعه دلخواه است مجموعه تهي مجموعه: ۱تذكر 
B,A ⊂φ⊂φ  

  .موعه خودش است هر مجموعه زير مج:۲تذكر 
BB,AA ⊂⊂  

  :۳تذكر 
RQZWN ⊂⊂⊂⊂  

 رياضي

 يا
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  U)(اجتماع ‐۱       
  I)(اشتراك ‐۲    اعمال بين دو مجموعه

   )‐( تفاضل ‐۳       
BA را با نماد B و A اجتماع دو مجموعه :اجتماع دو مجموعه‐۱ Uاي است كه اعضاي آن يا در  دهيم مجموعه  نمايش ميA يا در Bباشد  مي.  
A},,{ اجتماع دو مجموعه :مثال B},{ و =321   . را بنويسيد=42

},,,{},{},,{BA 432142321 == UU  
  خاصيت اجتماع

C)BA()CB(A)
ABBA)

BAB)
BAA)

BBABA)

UUUU

UU

U

U

U

=
=

⊆
⊆

=→⊆

5
4
3
2
1

  

BA را با نماد B و Aاشتراك دو مجموعه  :اشتراك دو مجموعه‐۲ Iاي است كه اعضاي آن هم در  دهيم مجموعه  نمايش ميA و هم در Bاست .  
A},,{ :مثال B},,,,{ و =865 BA حاصل =65432 Iرا به دست آوريد .  

},{},,,,{},,{BA 6565432865 == II  
  هاي اشتراك ويژگي

)CB(AC)BA)(ABBA))BA()BA)(
B)BA)(A)BA)(ABABA)

IIIIIIUI

III

==⊆
⊆⊆=→⊆

654
321

  

BA: تفاضل دو مجموعه‐۳   . نباشدB باشد ولي در Aاي است كه اعضاي آن در   مجموعه−
d,c,b,a{A{ تفاضل دو مجموعه :مثال e,c,a{B{ و =    چيست؟=

}d,b{}e,c,a{}d,c,b,a{BA =−=−  
  هاي تفاضل ويژگي

φ=−→⊆φ=−φ=φ−




=−
=−

→φ= BABA))A)(A)A)(
BAB
ABA

BA) 4321 I  

  .نموداري كه با اشكال هندسي است، بخصوص شكل دايره است: دار وننمو
BAنمودار وِن  U  

  يا                  
BAنمودار وِن  I  

  يا                  
BAنمودار وِن  −  

  يا                  
  نوشتن مجموعه به زبان رياضي

Nk|k{A,...},,,{A{مجموعه اعداد زوج  ∈=→= 28642  
Nk|k{B,...},,,{B{مجموعه اعداد فرد  ∈+=→= 127531  

Nk|{A{نوشتن يك مجموعه با اعضاء  k ∈=   الف(2

,...},,{A,...},,{ 842222 321   حل :→=

}Wk|k{B ∈=   ب(3

,...},,,{,...},,,{ 278103210 3333   حل :=

}Nn|n{C ∈
−

=
5

  ج(43

,...},,{C,...},,{C
5
5

5
2

5
1

5
433

5
423

5
413 −

=
−×−×−×

  حل :=

A 

A 

A 

A 

A 

A B 

B 

B B 

B 

B 
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  :ترين مضرب مشترك ترين مقسوم عليه مشترك و كوچك وردن بزرگروش به دست آ
  .اعداد را ابتدا تجزيه كنيد)الف
  .م است.م.ترين توان ب حاصل ضرب عوامل مشترك با كم)ب
  .م است.م.تر ك حاصل ضرب عوامل غيرمشترك و مشترك با توان بيش)ج
  . را حساب كنيد۳۰ و ۲۰) م.م.ك(و ) م.م.ب (:مثال

60532
1052

53230
5220

2

2

=××=
=×=

→






××=
  حل :=×

  . را به دست آوريد۱۲۰ و ۶۰ و ۹۰) م.م.ك(و ) م.م.ب (:مثال

360532
30532

532120

53260

53290

23
3

2

2

=××=
=××=

→










××=

××=

××=

  حل :

  روش محاسبات چهار عمل اصلي
  عمليات داخل پرانتز‐۱
  توان‐۲
  .ضرب و تقسيم سمت چپ در اولويت است‐۳
  .جمع و تفريق سمت چپ در اولويت است‐۴

  .حاصل را حساب كنيد :مثال
39741 −×−)  

6235936343974 −=−−=−−=−×−   حل :)(
212332 )() −×−  

7525353 2 −=×−=−   حل :)(
20

32
5
6

3
283


















 −−− )()  

49718 22 −=−=−−   حل :][][
  گيري مخرج مشترك

  .م است.م.مخرج مشترك همان ك

36
7

36
10

36
3

218
25

312
31

18
5

12
1

3

4
13

4
3

4
16

4
3

41
44

4
3

42

2
5

4
10

4
7

4
3

1

−=−=
×
×

−
×
×

=−

=−=−
×
×

=−

==+

)

)

)

  

  عمليات ضرب و تقسيم
در عمل تقسيم كسر اول نوشته . شود شود و مخرج هم در مخرج ضرب مي  سپس صورت در صورت ضرب ميكنيم،  مي ابتدا ساده، شوددر عمل ضرب اگر ساده

  .شود شود ضرب در معكوس كسر دوم مي مي
  .حاصل را حساب كنيد: مثال

1
3
3

3
1

3
3
4

4
1

3
4
3

4
1

3

5
12

2
8

5
3

8
2

5
3

4
1

46
32

4
3

6
2

==





=






 ××=






 ÷×

=×=÷=
×
×

=×
  

 م.م.ب
 م.م.ك

 م.م.ب
 م.م.ك
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  صحيحعدد به صورت )الف            
  ۱حل معادلات درجه 

  به صورت عدد گويا)ب            
 هر عددي كه از سمت چپ به راست آيد تغيير ، سمت چپ باشد و اعداد سمت راستxكنيم  گذاريم اعداد سمت ديگر، قرارداد مي     مجهول را يك سمت مي    )الف

  .دهد علامت مي
  .معادلات زير را حل كنيد: مثال

632 =+x)04           ب =−x)الف  

2
3

3362 =→=−= xx: 4           حل=x: حل  

گيري  ترين مضرب مشترك ضرب كنيم البته از روش الف و مخرج مشترك كنيم يعني در كوچك حل معادلات كسري بهتر است ابتدا از حالت كسر خارج ميدر )ب
  .شود حل كرد هم مي
  :مثال

4
3
2

=−x)الف  

3
14

1432123122334
3
2

=→=→+=→=−→×=− xxxx)x(: حل  

3
9

2
6
7

3 −=− xx)ب  

6
11

116718121818127186
3
9

2
6
7

3 −=⇒−=→+−=−→−=−→×−=− xxxxxx)xx(: حل  

  رسم انواع خط
۱‐ baxy +=  
۲‐ 0=++ cbyax  
۳‐ ax =  
۴‐ by =  
baxyخط  )۱ توان داد ولي بهتر است صفر و يك بدهيم مگر اينـ كهـ     اعداد مختلف ميx است به bدأ هم  است و عرض از مبa كه شيب خط برابر     =+

  .دهيم كسري باشد، كه مخرج كسر را به جاي يك قرار مي
73خط : مثال  += xyرا رسم كنيد .  

101
70
yx

  حل:    

  

6خط : مثال 
2
1

+= xyرا رسم كنيد .  

72
60
yx

  حل:    

  
++=0خط )۲ cbyax به روش تبديل به خط baxy   .كنيم  تبديل مي=+

0423خط : مثال =++ yxرا رسم كنيد .  

52
20

2
2
3

2
4

2
3

2
2

0423

−
−

−−=

−−=

=++ yx

xy

xy
yx

  

۱۰ 
۷ 

۷ 
۶ 

۲ 

۵‐ 

۲ 

۲‐ 



 

 ٢١ 

۳ (a = x خطي موازي محور yهاست.  
  

۳ = x 
  
۴ (b = y خطي موازي محور xستها.  
  

۳ = y 
  
  

  قانون توان
nmnm            .شود ها جمع مي ها مساوي باشد، توان پايه     aaa +=×  

mmm      .شود ها ضرب مي ها مساوي است، پايه توان            )ba(ba ×=×  

nm        .شود ها كم مي ها مساوي است، توان پايه    
n

m
a

a
a −=  

        .شود ها تقسيم مي اوي باشد، پايهها مس توان    
n

n

n

b
a

b
a







=  

n.mnmضرب توان در توان  a)a( =  
  .حاصل را حساب كنيد: مثال

7777

145953353

6424

777

15654

15
4

5
2

3
2

2
5

3
2

5

333333274

333393

18362

1







=






 ×=






÷








=×=×=×

=×=×

=×

=××

)

)()

)

)

xxxx)

  

ها مساوي باشد سپس ضرايب   نشود كه جملات مشابه باشند يعني حروف و درجه آ اي انجام مي  زماني جمع و تفريق چند جمله:اي جمع و تفريق چند جمله
  .كنيم را جمع جبري مي

  .حاصل را حساب كنيد: مثال

cababcaababab)

yxyxyx)

9989b73252

552431
222 −−=−−+−

+=++−
  

شود و در مورد جمع و تفريق مانندـ   ها هرجا لازم باشد، استفاده مي شود و طبق قانون توان  ضرايب با هم ضرب يا تقسيم مي:اي ضرب و تقسيم چند جمله   
  .شود هاي بالا انجام مي مثال
  .حاصل را حساب كنيد: مثال

ab
a
ba)

aaaa)

bababbaaba)ba(b)ba(a)ba)(ba()ba)(

yyxxx)x(y)x(x)x)(yx)(

acab)cb(a)
yx)xy)(x)(

3
7

30
70

6

3
5

15
25

15255

444222222224

12663632636323

21353572
8241

2

134

22222

2

32

=

==÷

+−=+−−=−−−=−−=−

−+−=−+−=−+

+=+
−=−

  

 قانون ضرب

 قانون تقسيم

۳ ۳ = y 
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2

42

22

6

22

43

22

643

2
3232

4
3

5

3

12

3

5

3

125
8

3
5

3
3

3
3
5

3
9

3
359

7

b
aab

ba
a

ba
ba

ba
aba)

xx
x

x
x
x

x
x

x
xxx)

−=−=
−

−+=−+=
−+

  

  .ترين مقسوم عليه مشترك است يعني عامل فاكتور است ترين توان همان بزرگ  عامل مشترك با كم):تجزيه(فاكتورگيري 
  .به صورت ضرب پرانتز درآوريد: مثال

)yzxx(zzyzxzx)

)x(xxx)

34391232

24841
222322

2

++=++

−=−
  

  .الزاويه است كه اندازه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع ديگر  رابطه فيثاغورس در مورد مثلث قائم:قضيه فيثاغورس
  

                222 cba +=  
  

  .هرگاه اندازه وتر را بخواهيم، عمل جمع ولي اگر اضلاع را بخواهيم عمل تفريق است: تذكر
  . كنيد را محاسبهxدر هر شكل مقدار : مثال 
  

  الف(  
  

  :حل

55

54121
2

222

=→=

=+=+=

xx

x
  

  
  

  ب(
  

  :حل

391625

45
22

222

=⇒=⇒=−

+=

xxx

x    

a 

b 

c 
A 

B 

C 

x 

۲  

۱  

x  

۴  

۵  
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  تمرينات تكميلي  رديف
  . را بنويسيدA= }ج و ب و الف{هاي  تمام زير مجموعه  ۱

  
x|Wx{A{اگر   ۲ 40 n|{B{ و =∋>> n 412   : در اين صورت=>>

  . را پيدا كنيدB و A)الف
BA)ب −  
BA(A()ج I−  

  .هاي زير را به زبان رياضي بنويسيد مجموعه  ۳

,...},,,{B

,...},,,{A

5
1

4
1

3
1

2
1

16842

=

=
  

  .هاي زير را با اعضا بنويسيد مجموعه  ۴













∈
−

=







 ∈

+
=

Wk|kB

Nn|)n(nA

k2

1

3
1

2  

  . را حساب كنيد۲۲۰ و ۲۳۰ و ۲۴۰اعداد ) م.م.ك(و ) م.م.ب(  ۵
  

  .حاصل را حساب كنيد  ۶

=+×+−×
=×−−−

=+−

1392583
993732

2
1

8
1

21

32

3

)
)))(()

)()

  

  .معادلات زير را حل كنيد  ۷

036123
5

33
2

1
2

0
4
3

2
1

1

=+−+

+
=

+

=−−

)x()x()

xx)

x)

  

  .هاي زير را رسم كنيد خط  ۸

8
7
2

3
1

4

5
3

3

72
431

=−

=

−=
+−=

xy)

x)

y)
xy)
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  انرژي
  . انرژي توانايي انجام كار است:مفهوم انرژي

  .ييم اين شخص داراي انرژي استگو برد مي مثلاً هنگامي كه يك كارگر مقداري آجر را به بالاي ساختمان مي
  )ژول، كيلوژول، كالري (:يكاي انرژي

J۲/۴ = cal۱  J۱۰۰۰ = kJ۱  

(شود يكاي آن   مقدار انرژي كه در يك زمان معين مصرف مي:آهنگ مصرف انرژي
min
kJياs/J(است .  

  

  هاي انرژي صورت
  .شود  طريق برق تأمين مي انرژي كه از:انرژي الكتريكي)الف
  . براي آزاد كردن اين انرژي بايد تغيير شيميايي روي مواد صورت بگيرد:انرژي شيميايي)ب
  .شود  انرژي كه از طريق نور تابيده حاصل مي:انرژي نوراني)ج
  .شود ها توليد مي ي اتم  انرژي كه از طريق شكافتن هسته:اي انرژي هسته)د
  

  انواع انرژي

2ي آن از رابطه   انرژي است كه اجسام به علت حركتشان دارند براي محاسبه:نبشيانرژي ج)الف
2
1 mvk   ـj انرژي جنبشي با واحد k. شود  استفاده مي=

m جرم جسم با واحد kg و V سرعت جسم با واحد s/m  
  :كنيم هاي متفاوت از فرمول زير استفاده مي ي انرژي جنبشي اجسام متفاوت با سرعت  براي مقايسه:نكته

                    2
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  .شود  انرژي كه در اجسام به علت ارتفاعشان از سطح زمين ذخيره مي:انرژي پتانسيل گرانشي)ب
mghUي اين انرژي از فرمول  براي محاسبه   .كنيم استفاده مي=

U  :شي با واحد انرژي پتانسيل گرانj و h ارتفاع جسم از سطح زمين با واحد متر و 
kg
Ng   . شتاب گرانش زمين است=10

  .گوييم  انرژي پتانسيل ذخيره شده در فنر كشيده يا فشرده را مي:انرژي پتانسيل كشساني) ج
است مگر اين كه مقداري از آن را ) ثابت(آيد و همواره پايسته   به وجود نميرود و خود به خود نيز گاه از بين نمي  انرژي يك جسم هيچ:قانون پايستگي انرژي

  .به جسم ديگر بدهد و يا اين كه از جسم ديگر انرژي دريافت كند و يا ممكن است انرژي از يك نوع به نوع ديگر تبديل شود
  .شود روني جسم به صورت گرم شدن جسم ظاهر ميي يك جسم است و بالا رفتن انرژي د  مجموع انرژي ذرات تشكيل دهنده:انرژي دروني
  . استE = k + uي آن  رابطه. مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل جسم را انرژي مكانيكي گويند: انرژي مكانيكي

  .انرژي مكانيكي همواره ثابت است) بدون اصطكاك(در يك سيستم پايستار : قانون پايستگي انرژي
...EEE === 321  

  .شود بندي مي  در طبيعت منابع متنوعي براي توليد انرژي وجود دارد اين منابع به دو دسته تجديد پذير و تجديد ناپذير طبقه:نرژيمنابع ا
انرژي باد، آورند برخي از اين منابع عبارتند از انرژي خورشيدي،  شود و معمولاً آلودگي به وجود نمي شان تمام نمي اين منابع انرژي: منابع انرژي تجديد پذير

  )بيوس(هاي گياهي  ، انرژي زمين گرمايي و سوخت)برق آبي(انرژي امواج دريا، انرژي هيدرو الكتريك 
هاـي فسـيلي و    شوـند، سوـخت   ها محدود است و پس از مدتي تمام ميـ   اين منابع تنها يك بار قابليت مصرف دارند و منابع آن    :منابع انرژي تجديد ناپذير   

  .جمله اين منابع هستنداي از  هاي هسته سوخت
  .توان مصرف سوخت و همچنين ميزان آلودگي را كاهش داد ها مي بندي بهتر ساختمان با گسترش وسايل نقليه عمومي و يا عايق: جويي در انرژي صرفه

 فيزيك



 

 ٢٥ 

  .است) °c(احد آن درجه سلسيوس دهند كه و  نشان ميθكند با  معياري است كه ميزان گرمي و سردي اجسام را مشخص مي :دما
باشدـ و   ترين نوع دماسنجي، حس لامسه است كه مبناـي آن دماـي بدـن ميـ     دقت ترين و بي ساده. گيري و تعيين دما را گويند    ي اندازه   راه و شيوه  : دماسنجي
  .باشد ترين نوع دماسنجي، دماسنج مي دقيق
  اي و الكلي وه دماسنج جي:ها ترين دماسنج ساده

باشد باـ افزـايش دماـ، ماـيع درون      ي حاوي الكل يا جيوه مي ي باريك سربسته متصل به محفظه متشكل از يك لوله: اي يا الكلي   ساختمان دماسنج جيوه  
  .ي دماسنج بايد خالي از هوا باشد تهي سربس تر منتقل شود و لوله سازند تا گرما سريع مخزن دماسنج را نازك مي. رود محفظه انبساط يافته و در لوله بالا مي

   انبساط حجمي مايعات:اي و الكلي هاي جيوه اساس كار دماسنج
  :مدرج كردن دماسنج به روش سلسيوس

  .زنيم دهيم پس از ايجاد تعادل، محل مايع درون دماسنج را علامت مي ي دماسنج را در محلول آب و يخ در حال تعادل قرار مي محفظه)الف
دماسنج، مجدـداً   ي آن برخورد كند و پس از تعادل مايع درون  دهيم تا بخارآب كاملاً به محفظه  كمي بالاتر از آب خالص در حال جوشيدن قرار ميمحفظه را)ب

  .زنيم محل مايع را علامت مي
  .ي سلسيوس گويند كنيم كه هر يك از اين تقسيمات را يك درجه  قسمت مساوي تقسيم مي۱۰۰ي بين اين دو علامت را به  فاصله)ج

  :ي كاربرد آن انواع دماسنج و محدوده
  .باشد ي جوش و انجماد مايع درون دماسنج مي هاي انبساطي بين نقطه ي كاربرد دماسنج محدوده
  .توان استفاده كرد  ميc°79 تا c°−115ي دمايي  هاي الكلي در گستره از دماسنج)الف
−°cي دمايي  اي در گستره اسنج جيوهاز دم)ب   .توان استفاده كرد  ميc°357 تا 39
  . را اندازه گرفتc°1500توان تا  ها دماسنج ترموكوپل است كه با آن مي نوع ديگري از دماسنج)ج
  .شود  استفاده ميc°42 تا c°35ي دمايي  ل آن جيوه است و در گسترهها دماسنج پزشكي است كه داخ از انواع ديگر دماسنج)د

  .را اندازه گرفتآب توان دماي جوش  با دماسنج الكلي نمي: تذكر
  :تعريف گرماي ويژه

)ckg/J(دهند كه واحد آن   نشان ميc افزايش يابد گرماي ويژه را با c°1دهيم تا دماي آن  مقدار گرمايي است كه به يك كيلوگرم از اجسام مي   . است°
  .شود كشي مخصوص گرم كردن منازل و در رادياتور ماشين از آب استفاده مي گرماي ويژه آب بالاست به همين دليل در لوله: تذكر

  .است) J(دهند كه واحد آن ژول   نشان ميQشود با   اجسام مبادله مي است كه به دليل اختلاف دما بيناي  انرژي:تعريف گرما
  عوامل مؤثر روي گرماي مبادله شده در اثر اختلاف دما

=∆θي  طبق رابطه
↓

cmQشود  ميا عوامل جرم  ـگرماي ويژه و اختلاف دما باعث انتقال گرم.  

  .شود  مثبت مي∆θ و Qشود و اگر جسم گرما بگيرد علامت   منفي مي∆θ و Qهرگاه جسم گرما از دست بدهد علامت : تذكر
12توان از رابطه  ي اختلاف دما مي  براي محاسبه:تذكر θ−θ=θ∆ 1 كهθ 2 دماي اوليه وθ دماي ثانويه و θ∆اختلاف دما است، استفاده كرد .  

  :دماي تعادل
يابد كه دو جسم  رود اين كار تا زماني ادامه مي هرگاه دو جسم با دماي مختلف را در تماس با هم قرار دهيم دماي جسم گرم پايين آمده و دماي جسم سرد بالا مي

  .هم دما شوند به اين دما، دماي تعادل گويند
  :ي دماي تعادل حاسبهفرمول م

ي  توان از رابطه ي دماي تعادل مي در صورتي كه اتلاف انرژي رخ ندهد و جسم تغيير حالت نداشته باشد براي محاسبه          
...cmcm

...cmcm
++

+θ+θ
=θ

2211

222111 

  .دماي تعادل استθاستفاده كرد، 
  .گوييم در تعادل گرمايي هستند ها تغيير نكند مي دماي آن هرگاه چند جسم در تماس با هم قرار گيرند و :تعادل گرمايي
  .شود تر منتقل مي  اگر بين دو نقطه از جسم اختلاف دما به وجود آيد گرماي درون جسم از بخش با دماي بالاتر به بخش با دماي پايين:رسانش گرمايي

  . آهنگ رسانش گرما در اجسام مختلف متفاوت است:تذكر
  . . .هاي فلزي و  ميله: مانند. كنند ي هستند كه گرما را سريع منتقل مي اجسام:اجسام رسانا

  . . .چوب  ـپلاستيك  ـشيشه و : مانند. كنند كنند يا منتقل نمي  اجسامي هستند كه گرما را به كندي منتقل مي:اجسام نارسانا يا عايق
  .گيرد زند افزايش ضخامت يخ به كندي انجام مي رياچه يخ مي آب رساناي خوبي براي گرما نيست به همين دليل هنگامي كه سطح د:تذكر
كنند و گرماي  د مانند يك عايق عمل مينگير ميهاي هوا قرار  هاي پشمي بسته  هوا رساناي خوبي براي گرما نيست به همين دليل چون بين منافذ لباس   :تذكر

  .دارند بدن را نگه مي

  )kg(جرم جسم بر حسب 
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كوچكترين ذره يك ماده است كه ممكن است  مولكول. هاي يك ماده يكسان هستند همه مولكول. اند ساخته شده مولكولام تمام مواد از ذرات بسيار كوچك به ن
آب خالص به حالت مايع، جامد و گاز داراي يك نوع مولكول است، اما عده . آن بستگي دارد هاي مولكولخواص هر ماده به   . به حالت مستقل وجود داشته باشد     

  . حجمي معين از آنها متفاوت استها در مولكول
  .اند تر به نام اتم ساخته شده ها خود از ذراتي كوچك ل مولكو

گويند پس عنصر عبارت است از يك اتم به تنهايي يا مولكولي كه از  مي عنصرديگر پيوسته و يك مولكول را بسازند كه به آن  توانند به يك  چند اتم يكسان مي   
در حالي كهـ چندـ اتمـ    .)  ساخته شده استO كه يك مولكول است كه از دو اتم يكسان 2O كه يك اتم است و يا Oمثل  (اشد  هاي يكسان ساخته شده ب      اتم

  .ويندگ  شده باشد، تركيب ميههاي متفاوت ساخت توانند پيوند داده و يك مولكول بسازند كه در اين صورت به چنين مولكولي كه از اتم متفاوت نيز مي
                         .كنند بندي مي مواد را به روش زير دسته

  
  
  
  
  
  
  
  

  .شود  عنصر آن در طبيعت يافت مي۹۱ عنصر شناخته شده است كه ۱۰۹تا كنون 
  :اما درون اتم

  . دانست  ميهايي كروي ذرها را ه كرد، در حالي كه دالتون اتم هاي گوناگوني تصور مي ها شكل ايد كه دموكريت براي اتم هاي پيش خوانده در سال
اي توپر و سفت   فلزي، كره)ساچمه(جوزف تامسون، دانشمند انگليسي، ديدگاه دالتون مبني بر كروي بودن اتم را پذيرفت اما بر خلاف او كه اتم را مانند يك گلوله 

  . اين مدل را پس از كشف نخستين ذره زير اتمي يعني الكترون ارائه داداو.  را براي اتم ارائه دادكيك كشمشيكرد تامسون مدل  و بدون ساختار دروني تصور مي
هاي بسيار، ساختار ديگري براي اتمـ    سال بعد از تامسون، ارنست رادرفورد دانشمند نيوزيلندي در درستي مدل تامسون براي اتم ترديد كرد و پس از آزمايش    ۱۴

بار الكتريكي پروتون به اندازه بار . نسبت داد نوپروتهايي به نام  رفورد در مدل خود، بار مثبت هسته اتم را به ذرهراد. اي براي آن ارائه داد پيشنهاد كرد و مدل تازه
  . بار بيشتر از جرم يك الكترون است۲۰۰۰كه جرم پروتون حدود  الكترون است، در حالي

 نارسا دانست و از اين رو مدل ديگري براي اتم ،هاي اتم  براي توجيه برخي از ويژگيدو سال پس از رادرفورد، نيلز بور دانشمند دانماركي مدل اتمي رادرفورد را        
چرخند، در اتم نيز هسته در مركز قرار دارد  ها روي مدارهايي به دور آن مي طور كه خورشيد در مركز آن و سياره همانكه مدلي شبيه منظومه شمسي . پيشنهاد كرد
  . حال گردش هستنداي شكل به دور هسته پيوسته در ها روي مدارهايي دايره و الكترون
  .شود تري ارائه مي ور، آخرين مدل اتمي نيست و در شيمي سال دوم مدل كاملاما مدل ب
 مثبت موجود تعداد بارهاي. باشند هر كدام داراي عدد اتمي و عدد جرمي ويژه خود مي. هاي منحصر به فرد خود را دارند هاي سازنده هريك از عناصر، ويژگي اتم

هر عنصر داراي يك عدد اتمي مخصوص به . دهيم نشان مي Zشود كه با نماد   ناميده ميعدد اتميباشد،  ها مي هاي گوناگون كه همان تعداد پروتون در هسته اتم
چون هر اتم از نظر الكتريكي . گيرند  قرار ميعنصرها به ترتيب افزايش عدد اتمي در جدول تناوبي. باشد كه با موقعيت آن در جدول تناوبي مطابقت دارد خود مي

هاي يك عنصر با هم برابر  ن ها و پروتو خنثي است و از طرف ديگر مقدار بار الكتريكي يك الكترون با بار الكتريكي پروتون مساوي است پس بايد تعداد الكترون  
  .نماد عدد جرمي است A. ناميم مي آن عدد جرميهاي هسته يك اتم را  ها و نوترون مجموع تعداد پروتون. باشد

  )A(عدد جرمي ) = Z(ها  تعداد پروتون+ ها  تعداد نوترون
  

  )ي عنصر است نماد شيمياي  دهنده نشان x. (باشد           ميx موقعيت عدد جرمي و عدد اتمي در كنار نماد شيميايي هر عنصر به صورت
  

Al27مثلاً 
  .  نوترون دارد۱۴ الكترون و ۱۳ پروتون و ۱۳اتم آلومينيم : 13

خنثي، بسته به اينكه يون مثبت يا منفي باشد، كاهش يا ها نسبت به حالت  كند، بلكه تعداد الكترون با تبديل شدن يك اتم به يون، عدد اتمي و عدد جرمي تغيير نمي

Na23+يابد مثلاً  افزايش مي
216−لكترون و  ا۱۱ پروتون دارد و ۱۱ ،11

8 O، ۸ الكترون دارد۱۰پروتون و .  

 شيمي

  عدد جرمي
  

 عدد اتمي

 مواد

 خالص

 ناخالص

 )عنصر(مواد ساده 

 )تركيب(مواد مركب 

 نافلز   

 فلز

 شبه فلزات

 تك اتمي
 دو اتمي 

 چند اتمي

  مخلوط
 محلول
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O18:  اتمي براي يك عنصر شدند به عنوان مثال اكسيژن در طبيعتـ بهـ صوـرت    جرمدانشمندان با بررسي روي عناصر متوجه وجود دو يا چند          
O17 و 8

 و 8

O16
  .گويند مي مكان هميا  ايزوتوپ يهاي ها عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت است كه دانشمندان به چنين اتم شود كه در آن فت مي يا8

دد به دليل يكسان بودن ع(ي يكسان دارند يهاي يك عنصر خواص شيميا ايزوتوپ. باشد مي ها نوترونها در تعداد  شويم كه اختلاف ايزوتوپ با بررسي متوجه مي
  .شود مثل چگالي با يكديگر تفاوت دارند و تنها در برخي خواص فيزيكي كه به جرم مربوط مي) اتمي

 OH2ي آب كه به صوـرت  يدهد مانند نماد شيميا ها را نيز نشان مي كند بلكه تعداد هر كدام از اتم ها را مشخص مي   نماد شيميايي يك تركيب نه تنها نوع اتم       
  .ساخته شده است) O(و يك اتم اكسيژن ) H( اتم هيدروژن ۲كند كه هر مولكول آب از  شود و مشخص مي ته مينوش

ايم كه در اين جدول عنصرهاي با خواص مشـابه كناـر    اگر عنصرها را برحسب افزايش عدد اتمي به شكل جدولي در كنار هم بچينيم، يك جدول تناوبي ساخته       
  .گويند مي خانوادهيا  گروه ستون عمودي در اين جدول شامل عنصرهايي است كه خواص مشابهي دارند و به آنها هر. گيرند ديگر قرار مي يك

  
  .شويد ها آشنا مي خوانيد و با نام آن ها را در شيمي سال دوم دبيرستان مي باشد كه ويژگي هر يك از اين گروه  رديف مي۷ گروه و ۱۸جدول تناوبي داراي 
 معادلهـ  هماـن   و جمله ييشيميا فرمول، كلمات ييشيميا نماد همان  در زبان شيمي حروف. شود كلمه و هر كلمه از چند حرف تشكيل مي  يك جمله از چند     

ي و يشامل شكسته شدن پيوندهاي شيميا ييشيميا واكنش. دهد ي روي مييي بيان آن چيزي است كه دريك واكنش شيميايهر معادله شيميا. باشد مي ييشيميا
  .كند ها تغيير مي ها و نحوه قرارگيري آنها در مولكول ي آرايش اتميدر يك واكنش شيميا. ل پيوندهاي جديد استتشكي

   :يپيوند شيمياي
 كه نامي است كووالانسي دپيون. شود هاي كوچك و بزرگ مي دارد و باعث به وجود آمدن مولكول ديگر نگاه مي ها را در كنار يك نيرويي است بسيار قوي كه اتم

استـ و يكـ قطرـه آب از تجمعـ      مولكولي تركيبآب يكـ  . شود ها يك تركيب مولكولي ساخته مي از كنار هم قرار گرفتن مولكول. شود به اين نيرو گفته مي  
) آنيون( هاي منفي  و يون) ونكاتي( مثبت يها هستند و از كنار هم قرار گرفتن يون يونيدسته ديگري از تركيبات، . ميلياردها ميليارد مولكول آب تشكيل شده است

مانند بلور سديم كلريد كه همان نمك خوراكي است و از كنار هم قرار . اند ها توسط پيوندهاي يوني كنار هم قرار گرفته    در تركيبات يوني، يون   . شوند  تشكيل مي 
باشد  ها مي هاي تركيبات يوني رسانايي الكتريكي محلول آن ويژگياز يكي شوند  هاي منفي كلريد تشكيل مي هاي مثبت سديم و يون گرفتن ميلياردها ميليارد يون

ها در  وجود اين يون. شوند ها در محلول پراكنده مي ها وجود دارد به آساني شكسته شده و يون زيرا با حل شدن يك تركيب يوني در آب، پيوندهايي كه ميان يون
  .شود محلول باعث رسانايي الكتريكي محلول مي

تعداد بسيار زيادي از اتم هاي يكـ   كووالانسي تركيبات فلزي هم وجود دارند كه در  جامداتبات مولكولي و تركيبات يوني، تركيبات كووالانسي وجز تركي ه  ب
وني شناورند كهـ  هاي مثبت در درياي الكتر ، يونفلزي جامدهايسازند مانند الماس و در  اند و يك شبكه بزرگ مي ديگر متصل   ماده با پيوند كووالانسي به يك     

شود فلزها جريان برق و گرما را به راحتي از خود عبور دهند و در اثر  هاي شناور باعث مي پيوند فلزي نام دارد كه در فلزها وجود دارد مانند آهن، وجود اين الكترون
  . ضربه تغيير شكل دهند
  :تركيبات آلي

نيزـ كهـ از    ها هيدروكربن. نامند نيز مي كربن هاي تركيب شيميو شيمي آلي را ر نهاست، از اي آنهاي كربن در همه  هاي آلي، وجود اتم      آشكار تركيب   ويژگي
 است و توانايي اتم كربن براي تشكيل پيوند با خودش، ۴ظرفيت اتم كربن در پيوندهاي كووالانسي . آيند لي به شمار ميآاند، تركيب  كربن و هيدروژن ساخته شده

تقسـيم   نشـده  سيرو  شده سيرهاي كربن به دو دسته  ها بر اساس پيوند بين اتم هيدروكربن. كند كوتاه و بلند مولكولي را فراهم ميهاي   امكان تشكيل زنجيره  
  .شوند مي

  .ها جزء اين دسته از تركيبات هستند آلكان. است) C-C(هاي سير شده پيوند كربن با كربن يگانه   در هيدروكربن
CC(و سه گانه ) C=C(پيوند كربن با كربن دو گانه هاي سير نشده   در هيدروكربن   .گيرند ها در اين دسته قرار مي ها و آلكين باشد كه به ترتيب آلكن مي) ≡
نيز در . . .   نيتروژن و هاي سازنده ممكن است يك يا چند عنصر ديگر مانند اكسيژن،  هاي سازنده تركيبات آلي، هيدروكربن نيستند برخي از مولكول همه مولكول

 .ساختارشان باشد كه در شيمي سال تحصيلي دوم بحث تكميلي آن ارائه خواهد شد
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